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طلاق  به  خاطر  کافه‌گردی   پسر جوان

نیجریه

مرگ مربی ایرانی در تصادف رانندگی
مربی بدنســـازی ایرانی که ســـابقه همکاری با قهرمانان بزرگ جهان را داشـــت، 

در یک ســـانحه رانندگی در نیجریه جان خود را از دســـت داد.
ایـــن حادثـــه بامـــداد یکشـــنبه در محـــور لاگوس–ایبـــادان رخ داد؛ جایـــی که 
خـــودروی حامل آنتونی جاشـــوا، قهرمان ســـابق بوکس ســـنگین‌وزن جهان، با 
یک وســـیله نقلیه ســـنگین برخـــورد کرد. در جریان این ســـانحه، ســـینا قائمی، 
مربی بدنســـاز ایرانی‌الاصـــل و یکی از همراهان جاشـــوا، جان خود را از دســـت 
 داد و چند سرنشـــین دیگر از جمله خود این بوکســـور مطـــرح دچار مصدومیت

 شدند.
طبـــق اعلام منابع رســـمی پلیـــس نیجریه، خـــودرو در حال حرکت با ســـرعت 
بالا بوده و هنگام ســـبقت، کنترل خود را از دســـت داده اســـت. شـــدت برخورد 
به حـــدی بود کـــه دو نفر از سرنشـــینان در همـــان محل حادثه جـــان باختند. 
آنتونی جاشـــوا بلافاصله بـــه مرکز درمانی منتقل شـــد و پس از انجـــام معاینات 

اولیه، وضعیت جســـمانی او پایدار اعلام شـــد.

اسپانیا

3 کشته در ریزش بهمن
مقامـــات گارد ملی اســـپانیا روز سه‌شـــنبه اعلام کردند که دو مـــرد و یک زن پس 

از گرفتار شـــدن در بهمن، جان خود را از دســـت دادند.
بـــه گزارش یورو نیوز، یک گروه که گفته می‌شـــود اهل منطقه باســـک هســـتند، 
در ارتفـــاع حدود ۲۷۰۰ متری بودنـــد که بهمن به آنها برخورد کـــرد و دو مرد و دو 
زن مدفون شـــدند. یـــک زن دیگر به دلیـــل جراحات جزئـــی و هیپوترمی تحت 
درمان پزشـــکی اســـت، در حالی که دو مرد دیگر از گروه شـــش نفره بدون هیچ 

آسیبی جان ســـالم به در بردند.
ایـــن فاجعه در قله تابلاتو، در نزدیکی شـــهر آبگرم پانتیکوســـا، در منطقه آراگون 

در شمال اسپانیا رخ داد.
نیروهـــای امدادی، از جمله یک بالگرد حامل یک پزشـــک، به ســـرعت به محل 

اعزام شـــدند، اما نتوانستند ســـه قربانی را نجات دهند.

دادگاه کیفری

حوادث جهان

 محاکمه مرد 80 ساله
به اتهام قتل پسرش

4 کشته در تصادف شبانه پژو 206

دستگیری متهمی که لایحه جعلی ارسال می کرد

گـــروه حوادث-کامـــران علمدهی/ مرد ســـالخورده که در یک درگیـــری خانوادگی 
پســـرش را بـــه قتل رســـانده در حالی پـــای میز محاکمه ایســـتاد که همســـرش از 

قضات دادگاه خواســـت او را به مجازات برســـانند.
به گزارش »ایران«، اوایل ســـال گذشـــته دختری جوان در تمـــاس با پلیس گزارش 
قتل برادر 18 ســـاله‌اش را اعـــام کرد. مأموران پس از حضـــور در محل که خانه‌ای 
در شـــرق تهران بود به بررســـی‌های اولیه پرداختند و پدر 80 ســـاله به قتل پسرش 

با چاقـــو اعتراف کرد.
مرد ســـالمند دســـتگیر شـــد و در تشـــریح ماجرا گفت: »روز حادثه بابک به خاطر 
پـــول با مـــادر و خواهرش دعوا کرده بود وقتی متوجه شـــدم که او با گوشـــت‌کوب 
و چاقو به ســـراغ خواهرش که در طبقه ســـوم همان ســـاختمان بود رفته با عجله 
بـــه ســـراغش رفتم و باهـــم درگیر شـــدیم و من در یـــک لحظه کنترلم را از دســـت 

دادم و چاقـــو را از بابک گرفتـــم و دوضربه به او زدم.«

خواهر مقتول نیز گفت: »من، همســـر و فرزنـــدم در خانه بودیم که صدای درگیری 
و جـــر و بحث بابک با مادرم را شـــنیدم بـــه آنجا رفتم و دیدم بابک بـــا مادرم درگیر 
شده اســـت. خواســـتم مانع شـــوم که من را بیرون انداخت و چند دقیقه بعد هم 
صـــدا قطع شـــد. بعـــد از پیگیری فهمیـــدم کارت بانکی مـــادرم را گرفتـــه و از خانه 
بیـــرون رفته. حدود ســـاعت ۱۲ شـــب بود کـــه بابک دوبـــاره آمد و در خانـــه من را 
زد و بـــا چاقو و گوشـــت‌کوب به مـــن حمله کرد. پـــدرم با صدای جیـــغ و فریاد من 

خـــودش را به واحد ما رســـاند و با چاقو از پشـــت بابک را زد.«
بعـــد از پایان بازجویی‌ها و صدور کیفرخواســـت، پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 

2 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه مـــادر مقتول به جایـــگاه رفت و گفت: »پســـرم معتـــاد نبود و با 
کســـی هم مشـــکلی نداشـــت. من بعد از قتل پســـرم خانـــه‌ام را جدا کـــردم اما از 
همســـرم جدا نشـــدم و طلاق هم نمی‌گیـــرم. الان هم آمدم تا بگویـــم من رضایت 

نمی‌دهـــم و همســـرم باید مجازات کاری کـــه انجـــام داده را تحمل کند.«
بعـــد از آن بـــرادر مقتول گفـــت: »برادرم اعتیاد نداشـــت اما گاهی مـــاده مخدر گل 
می‌کشـــید. او مشـــکلات عصبی داشـــت و من بـــرادرم را نزد مشـــاور بـــرده بودم و 
کمکـــش می‌کردم تا مشـــکلش حل شـــود. حتی بابـــک را در چنـــد کلاس ثبت‌نام 
کـــرده بـــودم تـــا کار و تخصصی یاد بگیـــرد.« در ادامه متهـــم که با وثیقـــه آزاد بود و 
به ســـختی راه می‌رفـــت به جایگاه رفـــت و با گریه گفـــت: »من را اعـــدام کنید من 
ندانم‌کاری کردم و حالا هم پشـــیمانم. خودم با دســـت خودم پســـرم را کشتم. روز 
حادثـــه وقتی دیدم با چاقو بـــه خانه خواهرش رفته عصبانی شـــدم و نفهمیدم که 
چه شـــد با چاقو دو ضربه از پشـــت به او زدم. حالا هم فقط افســـوس می‌خورم که 

چـــرا آن کار را انجام دادم و از همســـرم می‌خواهم تا من را ببخشـــد.«
با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ زندانی 
محکوم به مـــرگ که به خاطـــر یک خواب 
از مـــرگ نجـــات یافته بـــود، بعـــد از آزادی 
همـــراه مـــادر مقتـــول بـــه زیـــارت بـــارگاه 

مقدس امـــام علـــی)ع( رفت.
به گزارش »ایران«، این پرونده از شـــهریور 
ســـال 1394 با قتل پســـری جـــوان در یکی 
از پارک‌هـــای اطراف تهران مورد رســـیدگی 

گرفت. قرار 
عامل جنایت که در همان پارک شناسایی 
و دســـتگیر شـــده بـــود، در اعترافاتـــش 
گفت: »در پارک نشســـته بودیـــم و مقتول 
و دوســـتانش هـــم مشـــغول تـــوپ بـــازی 
بودند اما مـــدام توپ آنها به ســـر و صورت 
مـــا می‌‌خـــورد. چند بـــاری تذکـــر دادیم اما 
بی فایده بـــود تا اینکه عصبانی شـــدم و با 
چاقویـــی که به همراه داشـــتم، تـــوپ آنها 

را پـــاره کـــردم و باهم درگیر شـــدیم. من با 
چاقو ضربـــه‌ای به امیر زدم و او نقش زمین 
شد. من قصدم کشـــتن نبود؛ حتی زمانی 
کـــه مقتـــول روی زمیـــن افتـــاد، از دیگران 
کمک خواســـتم و با گوشـــی تلفـــن همراه 
خـــودم به اورژانـــس زنـــگ زدم و اگر مردم 
هم مـــرا دســـتگیر نمی‌کردنـــد، من خودم 

را معرفـــی می‌کردم.«
بـــه دنبـــال اعترافـــات متهـــم و بـــا تکمیل 
تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواســـت 
به دادگاه کیفری ارســـال شـــد. پسر جوان 
در دادگاه پای میز محاکمـــه رفت و از مادر 
مقتـــول که تنهـــا ولی دم بود، درخواســـت 
بخشـــش کرد اما وی خواهان قصاص شد.

 
خواب نجات‌بخش

بـــا تأییـــد حکـــم در دیـــوان عالی کشـــور، 

پرونـــده بـــرای اجـــرا بـــه دادســـرا ارســـال 
شـــد و متهـــم و خانـــواده‌اش چندیـــن بار 
بـــرای گرفتـــن رضایـــت بـــا مـــادر مقتـــول 
تمـــاس گرفتنـــد. حتـــی جلســـات صلـــح 
شـــد  برگـــزار  نیـــز  بســـیاری  ســـازش  و 
قصـــاص خواهـــان  همچنـــان  وی   امـــا 

بود.
در ایـــن مـــدت میـــاد در زندان بـــا انجام 

کارهای خیرخواهانه و کمـــک به زندانیانی 
که برای آزادی نیاز به پول داشـــتند شروع 
بـــه اقدامـــات انسان‌دوســـتانه کـــرد و بـــا 
فروش اموالش و ارثیه‌ای که به او رســـیده 
بود، بـــه زندانیـــان کمـــک می‌‌کرد تـــا آزاد 

. ند شو
در حالـــی کـــه چنـــد روز بـــه اجـــرای حکم 
قصـــاص مانـــده بـــود، اتفـــاق عجیبی رخ 

گروه حوادث/ ۲ ســـارق زورگیر که بـــا ورود به یک خانه و 
ضرب و شتم زنی ســـالمند مقدار زیادی طلا و ۲ دستگاه 

تلفن همراه را به ســـرقت برده بودند دستگیر شدند.
 ســـرهنگ »حســـن علی اکبـــری« رئیس پلیـــس آگاهی 
فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان اصفهـــان گفـــت: »در پی 
وقوع ســـرقت از خانه یک زن در شـــهر اصفهان موضوع 
در دســـتور کار کارآگاهـــان اداره مبـــارزه با ســـرقت پلیس 
آگاهـــی اســـتان قرار گرفت. بـــا تحقیقات صـــورت گرفته 
مشـــخص شد ۲ سارق با ضرب و شـــتم زن سالخورده وی 
را بشـــدت مجروح کردند و وقتی همسایه این زن متوجه 
ســـر و صدا شـــد و به خانه او رفت تا ببیند ماجرا چیست 
ســـارقان دســـت و پای او را نیز بســـته و مقادیری طلا و ۲ 
دستگاه تلفن همراه را به ســـرقت برده و از محل متواری 
شـــدند.« رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
گفت: »بـــا اقدامـــات تخصصی و هوشـــمندانه پلیســـی 
۲ســـارق این پرونـــده شناســـایی و در عملیـــات ضربتی 
دستگیر شـــدند که در بازرســـی از مخفیگاه آنها طلاهای 
مسروقه کشف شد. ســـارقان در تحقیقات کارآگاهان به 
جرم خود و فروش گوشـــی‌های مســـروقه به یک مالخر 
اقـــرار کردند کـــه در عملیاتـــی دیگر مالخر نیز دســـتگیر 
و در بازرســـی از مخفیـــگاه وی ۲ دســـتگاه تلفـــن همراه 
مسروقه کشـــف شـــد.« به گزارش پلیس، سرهنگ علی 
اکبری ارزش اموال به ســـرقت رفته توســـط این ســـارقان 
را حـــدود ۱۰ میلیـــارد ریـــال اعـــام و گفـــت: »متهمان با 
تکمیل پرونـــده برای انجـــام اقدامات قانونـــی به مرجع 

قضایی معرفی شـــدند. «

گـــروه حـــوادث/ مـــرد جوانی کـــه متهم اســـت با 
همدستی دوســـتش از چند نفر کلاهبرداری کرده 
در حالی دســـتگیر شـــد که همدســـتش همچنان 

فراری اســـت.
این متهم و همدســـتش در شـــهرهای مختلف از 
جملـــه تهـــران و بروجرد با جعل ســـند و ارســـال 
لایحه‌هـــای جعلی برای افـــراد مختلـــف اقدام به 
کلاهبـــرداری کـــرده بودنـــد؛ یکـــی از شـــاکی‌های 
این متهمان بـــه »ایران« گفت: »چند ســـال قبل 
یکی از دوســـتانم در تهران خانـــه‌ای را به مبلغ 15 
میلیـــارد تومان خریداری کرد اما مشـــخص شـــد 
که فروشـــندگان ســـند را جعل کـــرده و خانه را به 
دوســـتم فروخته بودند. با شکایت از فروشندگان 
که دو مرد جوان بودند مشـــخص شـــد آنها با این 
شـــیوه از چند نفر دیگر نیز میلیاردی کلاهبرداری 

کرده‌انـــد. بـــا هماهنگـــی دوســـتم به ســـراغ آنها 
رفتم تـــا بتوانم آنها را به دســـت قانون بســـپاریم 
امـــا وقتی بـــا ترفنـــدی بـــه آنهـــا نزدیک شـــدم و 
می‌خواســـتم آنها را بـــه تهران بکشـــانم تا تحویل 
پلیس دهم در مســـیر راه به من آبمیوه مســـموم 
داده و مـــرا بی‌هـــوش کـــرده و از من اثر انگشـــت 
گرفتند و پـــای چندین برگه ســـفته و چک زدند و 
با این ترتیب مـــرا 6 میلیـــارد و 500 میلیون تومان 

مقـــروض کردند.«
شـــاکی ادامـــه داد:» در حالـــی کـــه از آنها شـــکایت 
کـــرده و مراحـــل قانونـــی کار در حـــال انجـــام بود 
ناگهـــان برای‌مـــان نامه‌ای آمـــد که نشـــان می‌داد 
مـــا از شـــکایت خـــود صـــرف نظـــر کـــرده و رضایت 
داده‌ایـــم. در حالـــی کـــه بســـیار متعجب شـــده و 
مطمئـــن بودم نه مـــن و نه هیچ کدام از شـــاکی‌ها 

ایـــن لایحـــه را ننوشـــته بودیـــم بـــا پیگیـــری ماجرا 
متوجـــه شـــدیم متهمـــان بـــا همدســـتی یـــک زن 
جاعـــل این لایحه‌هـــای جعلـــی را با مهـــر و امضای 
یـــک دفتر قضایـــی به دادگاه ارســـال کـــرده بودند. 
مـــدت زمان زیادی طول کشـــید تا توانســـتیم ثابت 
کنیـــم لایحه‌ها جعلی بـــوده اســـت و در این مدت 
نیـــز متهمان با تهدیـــد و حتی آتـــش زدن محل کار 
من قصد داشـــتند ما را از ادامه شـــکایت و پیگیری 
پرونده منصرف کنند امـــا درنهایت یکی از متهمان 
به اتهام کلاهبرداری در جعل ســـند بازداشـــت شد 
هرچنـــد همدســـت او همچنان متواری اســـت ولی 
تحقیقـــات در ایـــن رابطـــه ادامـــه دارد و همچنـــان 
در تلاشـــیم تـــا متهـــم دیگـــری را به دســـت قانون 
بســـپاریم. متهم دســـتگیر شـــده نیـــز در دادگاه به 

حبس و جـــزای نقدی محکوم شـــده اســـت.«

گـــروه حـــوادث/ راز قتل مـــرد جوانی که هنـــگام رفتن 
به ســـر کار از ســـوی دو موتورســـوار کشته شـــده بود، با 

دســـتگیری دو افغانســـتانی فاش شد.
بـــه گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، این قتل ســـاعت 
10 صبـــح 3 دی رخ داد و خیلی زود موضـــوع به بازپرس 

ســـالار صنعتگر و تیم بررســـی صحنه جرم اعلام شـــد.
بـــا حضـــور در محل، آنها با جســـد مرد جـــوان در حالی 
که با 12 ضربه چاقو به قتل رســـیده بود مواجه شـــدند. 
در بررســـی جیب‌های مقتول، مدارک شناســـایی او به 
دســـت آمد و مشخص شـــد محل ســـکونت مقتول در 
همان حوالی بوده و هنگام رفتن به محل کارش توســـط 
دو مرد موتورســـوار که صورت‌ها و پلاک موتور را پوشانده 
بودند، به قتل رســـیده اســـت. در بررســـی‌ها مشخص 
شد مقتول با همســـرش اختلاف داشته؛ همچنین زن 
جوان با مردی افغانســـتانی به نام حفیظ ارتباط پنهانی 
داشته اســـت. بنابراین وی بازداشـــت و در ادامه حفیظ 
نیز دســـتگیر شـــد. بـــا گذشـــت 6 روز از جنایـــت، مرد 
جوان به قتـــل با همدســـتی یکـــی از هم ولایتی‌هایش 
اعتراف کرد و گفت: »من همسایه مقتول بودم و از یک 
ســـال قبل با این زن آشـــنا شـــدم. وقتی فهمیدم با هم 
اختلاف دارند، پیشنهاد قتل را مطرح کردم و روز حادثه 

با تعقیب مقتول با همدســـتی دوســـتم او را کشتیم.«
با اعتراف متهم به قتل، همدســـتش نیز بازداشت شد 

و به دســـتور بازپرس شـــعبه ســـوم 
دادســـرای امور جنایی پایتخت 

در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
قرار گرفتند.

گروه حـــوادث/ نم نم باران هوا را دلنشـــین کرده بود. 
نزدیک دکـــه روزنامه‌فروشـــی مقابـــل دادگاه خانواده 
پسری جوان لبه جدول پیاده‌رو نشسته و در رویاهای 
خودش غـــرق بـــود. لحظاتی بعـــد دختری جـــوان با 
عجله بـــه او نزدیک شـــد و در حالی که نگاه شـــماتت 
بـــاری بـــه او انداخـــت، گفـــت: »اینجـــا هم دســـت از 
بی‌خیالی و بی‌مســـئولیتی بر نمـــی‌داری کلی دنبالت 
گشـــتم مگه قرار نبود ســـاعت 10 دم شعبه باشی بلند 

شـــو دیر شد.«
بعد بـــا هم بـــه ســـمت حیـــاط دادگاه خانواده بـــه راه 
افتادند. وقتـــی وارد شـــعبه دادگاه شـــدند، مدیر دفتر 
قاضـــی نگاهی به آنها کـــرد و گفت کجـــا بودید؟ خیلی 
صدایتـــان زدم اما اعلام حضور نکردیـــد. دختر نگاهی 
به همســـرش انداخت و قبل از اینکه حرفی بزند مدیر 
دفتر شـــعبه گفـــت: »زودتر وارد شـــوید قاضـــی منتظر 
شماســـت.« وقتی زوج جوان وارد اتاق شـــدند، قاضی 
ســـرش را از روی پرونـــده بلند کرد و گفـــت: »هنوز یک 
ســـال از امضای ســـند ازدواجتان نگذشـــته چرا آنقدر 

ســـریع تصمیم به جدایـــی گرفتید؟«
دختر جوان با بغض گفت: »از دســـت رفتارهای ســـینا 
خســـته شـــدم اگر می‌دانســـتم آنقدر بی‌مســـئولیت و 
بی‌خیال اســـت اصـــاً بـــا او ازدواج نمی‌کـــردم. جناب 
قاضـــی ما با هـــم در یک کافه آشـــنا شـــدیم. آنجا مافیا 
بـــازی می‌کردیـــم. چنـــد مـــاه دوســـت بودیـــم و بعـــد 
هـــم ازدواج کردیم. دو مـــاه دیگر ســـالگرد ازدواجمان 
اســـت. اما در این مدت او بیشـــتر دنبـــال رفیق‌بازی و 
کافه‌گردی بوده تا زندگی مشـــترک. کار و بار درســـت و 
حســـابی هم که نـــدارد، دائم در این کافـــه و آن کافه در 
حال خوشـــگذرانی با دوســـت و رفقایش است. اوایل 
مـــن هم بـــا او می‌رفتـــم اما کم کم احســـاس کـــردم او 
هیـــچ علاقه‌ای بـــه خانه و زندگی مشـــترک نـــدارد و به 
ازدواج مثـــل بـــازی نگاه می‌کنـــد. اصلاً به فکـــر زندگی 
نیســـت، مدام دخترانـــی در صفحه اینســـتاگرام به او 

گروه حـــوادث/ برخورد شـــدید یک خـــودروی پژو 
206 با پایه تابلوی شـــهری 4 کشـــته برجا گذاشت.
جلال ملکی ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی تهران 
بـــا تشـــریح جزئیـــات ایـــن حادثـــه گفـــت: »حـــدود 

ســـاعت 9 شـــب دوشـــنبه، یک مورد حادثـــه تصادف 
در جـــاده دماونـــد به ســـمت غـــرب، مقابـــل خیابان 
ســـازمان آب، به ســـامانه ۱۲۵ اعلام شـــد که بلافاصله 
نیروهای آتش‌نشـــانی به محل اعزام شـــدند.‌ با حضور 

آتش‌نشـــانان در محـــل مشـــخص شـــد یک دســـتگاه 
خودروی پـــژو ۲۰۶ صنـــدوق‌دار به دلایل نامشـــخصی 
از مســـیر اصلـــی منحرف شـــده و پس از عبـــور از روی 
جدول‌هـــای کنـــار جـــاده، به‌شـــدت بـــا پایـــه تابلوی 
جهت‌نمـــا و همچنیـــن یک دســـتگاه موتورســـیکلت 
برخـــورد کرده بـــود. دو نفر از سرنشـــینان پـــژو ۲۰۶ به 
احتمال زیاد بر اثر شـــدت برخورد بـــه بیرون از خودرو 
پرتـــاب شـــده و جـــان خـــود را از دســـت داده بودند. 
همچنین دو سرنشـــین دیگر داخل خودروی به‌شدت 
متلاشی‌شـــده محبـــوس بودند کـــه آتش‌نشـــانان با 
انجام عملیات نجات، آنهـــا را از خودرو خارج کردند، 

اما متأســـفانه ایـــن دو نفر نیـــز فوت کـــرده بودند.
ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی تهران گفت: »در 
این حادثـــه چهار نفر از سرنشـــینان خـــودروی پژو 
شـــامل ســـه نفر حـــدود ۲۷ ســـاله و یـــک نوجوان 
حدود ۱۵ ســـاله جـــان باختنـــد. همچنیـــن راکب 
موتورســـیکلت که در محل حادثه حضور داشـــت، 
دچـــار مصدومیـــت و بـــرای ادامـــه درمـــان تحویل 

عوامل اورژانس شـــد.

داد و مـــادر مقتـــول خـــواب دیـــد کـــه در 
حـــرم حضـــرت علی)ع( اســـت و پســـرش 
و میـــاد هـــم در حـــرم حضور دارنـــد و هر 
ســـه مشـــغول زیارت هســـتند. امیر هنگام 
زیـــارت رو بـــه مادرش کـــرد و گفـــت »مادر 
میـــاد« را ببخش؛ با قصـــاص او کمکی به 

نمی‌کنی.« مـــن 
 

شرطی برای بخشش
وقتی مـــادر از خـــواب پرید، هنـــوز صدای 
کـــه  می‌‌پیچیـــد  شـــش  گو ر  د پســـرش 
می‌‌گفـــت مـــادر، قاتلم را ببخـــش و همان 
روز بـــه واحـــد صلـــح و ســـازش دادســـرا 
مراجعه کرد و تنها به یک شـــرط از قصاص 
قاتـــل فرزنـــدش پس از 10 ســـال گذشـــت 

. د کر
زن میانســـال گفـــت: »بـــه خاطـــر خوابی 
کـــه دیـــدم و از آنجایـــی که تولـــد حضرت 
علـــی)ع( نزدیک اســـت، از قصـــاص قاتل 
فرزنـــدم می‌‌گذرم و می‌‌خواهـــم هزینه دیه 
فرزنـــدم را به چنـــد پدر معلـــول و نیازمند 
ببخشـــم که شـــرمنده خانواده نباشـــند.«

بـــا قبول این شـــرط، میـــاد از زنـــدان آزاد 
شـــد و همراه مادر مقتول به زیـــارت بارگاه 
حضـــرت علـــی)ع( رفـــت تا بـــه نیابـــت از 
مقتـــول نیـــز زیارت کنـــد و خوابـــی که زن 
میانســـال دیـــده بود بـــه حقیقـــت تبدیل 

. د شو

در آستانه روز پدر اتفاق افتاد

 تعبیر شیرین خواب مادر 
برای مرد اعدامی

دادگاه خانواده

پیـــام می‌دهنـــد و او را دعـــوت بـــه جلســـات خصوصی 
بازی مافیا می‌کنند. من دوســـت ندارم همسرم با آنها 
بیرون بـــرود. وقتی یک بار به‌شـــدت دعوایمان شـــد، 
قـــول داد که دیگـــر دور کافه و بازی و دختـــران غریبه را 
خط بکشـــد اما همیـــن چند روز قبـــل دوبـــاره او را در 
یک کافه بـــا چندتا دختر دیدم و تصمیـــم گرفتم دیگر 
بـــا او زندگی نکنم و دادخواســـت طـــاق بدهم، چون 
این مـــرد توان اداره یک زندگی مشـــترک را نـــدارد و مرا 

خســـته کرده است.«
قاضـــی رو بـــه ســـینا کـــرد و گفـــت، پســـرم حرف‌های 

همســـرت را شـــنیدی چـــه پاســـخی داری؟
ســـینا نگاهی به حلقه درون انگشـــتش کرد و گفت: 
»من قبول دارم که زیاد به همســـرم توجه نکردم اما 
او هم به من توجه نکرده اســـت. همســـرم می‌گوید 
من کار درســـت و حســـابی نـــدارم در صورتی که من 
یـــک مغـــازه اسباب‌بازی‌فروشـــی دارم و درآمدم بد  
نیســـت. از صبح تا شب ســـرکارم. خوب آدم خسته 
می‌شـــود، نیاز به تفریح دارد. من عاشـــق کافه‌گردی 
هســـتم و بیشـــتر کافه‌های تهران را رفتـــه‌ام. من کار 
خلافـــی نمی‌کنم. خـــوب در کافه افـــراد دیگری هم 
هســـتند و بـــا آنها آشـــنا می‌شـــوم و حـــرف می‌زنم، 

اینکه گناه نیســـت.«
مینو دســـتش را بـــه نشـــانه اجـــازه گرفتن بـــالا آورد و 
گفـــت: »جنـــاب قاضـــی هر دختـــری بـــا هـــزار امید و 
آرزو ازدواج می‌کنـــد، دلـــش می‌خواهـــد همســـرش 
همراهـــش باشـــد. بـــاور کنیـــد در ایـــن چند مـــاه من 
هر جـــا دعوت شـــدم تنها رفتـــم چون ســـینا می‌گوید 
حوصلـــه میهمانـــی و خاله‌بازی نـــدارم. در میهمانی‌ها 
همه فامیل می‌پرســـند چرا شـــوهرت نیامـــد؟ من هم 
مدام می‌گویم مریض بود یا ســـرکار یا مســـافرت بود تا 
کـــی دروغ بگویم به خاطر ایـــن آقا که هنوز فکر می‌کند 
مجرد است و مسئولیت‌پذیر نیســـت.«  سینا در پاسخ 
گفـــت: »آقای قاضی من از جمع فامیل و میهمانی‌های 
آنها خســـته‌ام، دوســـت ندارم شـــرکت کنم. بارها این 
را بـــه همســـرم گفتـــم امـــا او قبـــول نمی‌کنـــد. فضای 
میهمانی‌هایشان سنگین اســـت و من اذیت می‌شوم. 
ترجیـــح می‌دهم در جمع دوســـتانم باشـــم. مـــن او را 
آزاد گذاشـــته‌ام و گفتـــم هر کجـــا که می‌خواهـــی برو، 
مـــن مانع تو نیســـتم اما به مـــن کاری نداشـــته باش.« 
قاضی پـــس از شـــنیدن صحبت‌های ایـــن زوج گفت: 
»فکر می‌کنم مشـــکلات شـــما بـــا کلاس‌های مشـــاوره 
حل می‌شـــود، اگر نشـــد برای طلاق وقت زیاد است.«

در ایـــن پرونده می‌بینیـــم که عواملی ماننـــد لجبازی‌های کودکانه، بی‌مســـئولیتی، 
ســـن کم در ازدواج و برخی موارد دیگر باعث شـــده این زوج به فکر جدایی بیفتند.  
ســـینا هنوز نتوانســـته بین زندگی متأهلـــی و مجـــردی تفکیک قائل شـــود. او فکر 
می‌کنـــد هنوز در دوران مجردی اســـت و می‌توانـــد هر کاری که دوســـت دارد، انجام 
بدهـــد. از طرفـــی در ایـــن پرونده مـــواردی همچون نبود شـــناخت کافـــی، انتخاب 
هیجانـــی، نبـــود درک متقابل و بی‌توجهی به حل مشـــکلات با گفت‌وگوی محترمانه و بـــه دور از قضاوت 
یکدیگر و... ســـبب شـــده آنها راه‌حل مشـــکلات خود را در جدایی ببینند در صورتی کـــه این زوج جوان 
می‌تواننـــد با تغییر نگرش خود نســـبت به زندگـــی و تعیین اولویت‌بندی در زندگی مشـــترک با صداقت، 
احتـــرام ، تعهد ، وفاداری و مســـئولیت‌پذیری یک زندگی مشـــترک ســـالم و موفق را دوباره شـــروع کنند 

چرا کـــه پایه‌های اصلی یک زندگی مشـــترک ســـالم، صداقت، تعهد و اعتماد اســـت. 
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